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شهادت نخبه رودسری

سینا سلیمانی، از مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری امید و از نخبگان عرصه مدیریت اقتصادی کشور 
در جریان تهاجم تروریستی رژیم صهیونیســتی به یک ســاختمان در خیابان اندرزگو شهید شد. او در 

زمینه تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز فعالیت داشت و اصالتا رودسری بود.

مهدی، سرباز وطن بود
مهدی عباسیان، سرباز فرماندهی انتظامی تهران اهل روســتای بهجت آباد رفسنجان بود؛ جوانی 21ساله با 
آرزو های بزرگ. او در حمله رژیم صهیونیستی به تهران زخمی شد و شدت جراحت آنقدر زیاد بود که پزشکان 

نتوانستند کاری برای او انجام دهند و اینگونه سرباز وطن، شهید شد. 

تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه آرا: سعید غفوری

 شهید طهرانچی  
حلقه گمشده روایت برادرم  

۳۷سال از مفقود شدن شهید دکتر محمد قاضی گذشت تا راوی 
این یادداشت، در دیداری غیرمنتظره با دکتر مهدی طهرانچی، 
حلقه گمشده روایت زندگی برادر شهیدش را پیدا کند، اما این 
پایان ماجرا نبود؛ چراکه حالا خود طهرانچی با شهادتش در حمله 
رژیم صهیونیستی به بخشی از همین روایت ناتمام تبدیل شده 
است. شمایی که پسر یا دختر نوجوان دارید، حتما از این دست 
کتاب ها دیده اید؛ »کتابی با چند پایان متفاوت!« روی جلد این 
کتاب ها، آن بالا نوشته: »مسیر داستان را خودتان انتخاب کنید!« 
در این کتاب ها خواننده در هر مرحله از داســتان بین2 یا ۳راه، 
حق انتخاب دارد و اینکه هر بار چه راهــی را انتخاب کند، پایان 
متفاوتی را برایش رقم می زند. خیلی جذاب است؛ نه؟! کتابی که 
من دارم می نویسم، شده شبیه همین کتاب ها. راستش را بخواهید 
اول کار این مدل را انتخاب نکرده بودم، اما هرچه پیش می روم، 
دست سرنوشت برای کتابم پایان متفاوتی را رقم می زند. کتاب 
من قصه زندگی برادرم است؛ یعنی قصه خودم و برادرم، شهید 
دکتر محمد قاضی. ماجرای کتاب از این قرار است: من به عنوان 
یک برادر کنجکاو و جست وجوگر،  دنبال پیدا کردن نشانه هایی 
از محمدمان، بین دوستانش و هر کســی که با او زیسته هستم. 
داستان کتاب من، همین مسیری  است که برای یافتن نشانه ها 
طی کرده ام. قصه از ۳۹ سال پیش شــروع می شود. تازه ۶ سالم 
تمام  شده بود که برادرم محمد مفقود شد؛ دی ماه سال ۱۳۶۵ و 
2۰ روز بعد از شهادت اسدالله، آن یکی برادرم. تنها تصویری که از 
آن روزها در ذهنم مانده، رفقای محمدمان در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران بودند که چند روز بعد از گم شدن محمد در جبهه ها، آمدند 
خانه مان، به پدر و مادرم تسلیت گفتند و رفتند؛ حتی رویشان نشد 
عکس های یادگاری دوران دانشگاه را که از محمد داشتند، با دست 
خودشان به مادرم بدهند. آنها را گذاشته بودند روی تلویزیون سیاه 
و سفید قدیمی گوشــه اتاق، توی یک پاکت سفید. این آخرین 

تصویرم از رفقایش بود.

 موشک های بی هدف 
در آسمان شمال  تهران   

روایت یک 
آتش نشان 

از هدف قرار 
گرفتن منازل 
مسکونی در 

سال ۶۳

رژیــم بعثی  
۹2بار مناطق مختلف پایتخت را 

بمباران کرد، اما جنوب شمیران در آخرین روزهای سال۱۳۶۳ مورد 
حمله قرار گرفت. در این حادثه، ۳موشک به اطراف میدان تجریش 
برخورد کرد. یکی از موشک ها به نزدیک سفارت آلمان در الهیه اصابت 
کرد و دیگری در میدان تجریش منفجر شد. راکت سوم نیز در خیابان 
فرشته موجب ایجاد خسارت به ۷واحد مســکونی شد. در برخورد 
موشک نزدیک ســفارت آلمان، یک منزل مسکونی تخریب و ۴نفر 

شهید و یک نفر مجروح شدند.
وحید حبیبی، یکی از ساکنان خیابان فرشته، می گوید: »موج انفجار 
به قدری قوی بود که شیشــه خانه ها را تا فاصله صدمتری شکست. 
جست وجو برای پیدا کردن اجساد هم تا ۸ صبح طول کشید، ولی 
خوشبختانه، در خانه هایی که موشک به آنها برخورد کرده بود، کسی 

حضور نداشت.«
هواپیماهای عراقی، بار دیگر اطراف میدان تجریش را بمباران کردند. 
محمدرضا وکیلی که آن زمان به تازگی وارد سازمان آتش نشانی شده 
بود، می گوید: »آن روزها یک گوشــم به آژیر خطر بود و یک گوشم 
به آژیر ایستگاه آتش نشانی. مرا فرستاده بودند ایستگاه آتش نشانی 
شــمیران و ۳۱ فروردین بود که اصابت موشک در خیابان »مقصود 

بیک« در نزدیکی تجریش، صدای آژیر ایستگاه را به صدا درآورد.«
وکیلی با یادآوری خاطره آن روز چنیــن تعریف می کند: »با اینکه 
تجربه کافی نداشتم، بلافاصله با همکارانم راهی محل حادثه شدیم. 
آن زمان و در دوره جنــگ تحمیلی، هنوز امکانات آتش نشــان ها 
پیشرفته نبود و ما با تجهیزات کم وارد عمل شدیم. فرمانده تیم  از من 
خواست مردم را از آنجا دور کنم تا بتوانیم محل حادثه را پاکسازی 

کنیم.«
او درباره وضعیت روحی مردم می گوید: »هنوز نگاه های مردم در آن 
لحظه های اولیه حادثه را به یاد دارم؛ خانه هایشان ویران شده بود و 
وحشت در چشمانشان  موج می زد، اما با دیدن ماشین آتش نشانی و 
آغاز عملیات، آرام تر شدند. من هم درحالی که آنها را به آرامش دعوت 
می کردم، به عنوان یک آماتور با دقت به عملیات نجات همکارانم چشم 

دوخته بودم تا یاد بگیرم.«

بهاره خسرویگزارش
روزنامه نگار

شهید اکرم محمدسلیمی نمین در جریان حمله 
رژیم صهیونیستی به زندان اوین در دوم تیرماه 
به شهادت رسید. این بانو متولد سال 1354با 
مدرک لیســانس علوم قضایی از کارمندان 
زندان اوین و دارای 2دختر دوقلوی 16ســاله 
بود. وی در روز حادثه با اینکه روز کاری اش نبود 
و می توانســت در محل کار حاضر نشود، برای 
گره گشایی از کار مراجعه کنندگان و زندانیانی 
که مشکل مالی داشتند، به محل خدمتش رفت 
و به فیض رفیع شهادت نایل آمد. در این گزارش 
با مادر این شهید فرح روز جعفر زاده، همسرش 
بهرام سلطانی، دخترانش مهسا و درسا سلطانی 

گفت وگو کرده ایم.

قرار نبود سر کار باشد

»همســرم با   اینکه تا آخر هفته مرخصی داشت، 
اصرار کرد که حتما در این روز برای اینکه کار کسی 
زمین نماند در محل کارش حاضر شــود.« بهرام 
سلطانی، همسر شهید اکرم محمدسلیمی نمین، 
با بیان این مطلب می گوید: »به همسرم گفتند که 
نیازی به حضورش نیســت، اما قبول نکرد و گفت 
اگر نرود کار مردم بیش از حد طولانی می شــود.« 
ســلطانی در ادامه از تماس بی پاسخ با همسرش 
می گوید: »ساعت ۱2متوجه شدم که زندان اوین 
مورد اصابت قرار گرفته اســت. دل توی دلم نبود. 
با شــماره موبایل و ثابت همسرم، همه همکاران و 
حتی آشنایانش تماس گرفتم، اما پاسخی نگرفتم. 
همراه شوهرخواهرم با موتور خودم را به زندان اوین 
رساندم. موشک اول را که زده بودند همه ترسیده و 
از اتاق خارج شده بودند و همسرم زیر آوار موشک 

دوم شهید شده بود.«

امید دوباره: شاید هنوز زنده باشد

همه خانواده برای شناســایی و پیدا کردن ردی 
از این بانوی شــهید بسیج شــدند، اما هیچ اثر و 
نشانه ای نبود: »همه جا را گشتیم تا اینکه برادرم 
در پزشــکی قانونی یک نفر را شناسایی کرد که 
شباهت زیادی به همسرم داشت. چون شب بود 
و برق ها رفته بود، قرار شد کارهای نهایی را صبح 
روز بعد انجام دهیم. همان شب از پزشکی قانونی 

تماس گرفتند که با آزمایش های 
دی ان ای مشخص شده این پیکر 
متعلق به بانوی شــهید دیگری 
اســت؛ باز هم امید تــازه ای در 
دلم جوانه زد که شاید همسرم 
زنده باشــد.« ســلطانی درباره 
پایان عجیب پیدا شــدن پیکر 
همسرش چنین می گوید: »در 
گیر و دار آوار بــرداری از زندان 
اوین بودیم که یکی از سربازهای 
واحد آنها با ســر و رویی بانداژ 
شده، حوالی زندان اوین حاضر 
شد و از خوابی گفت که همسرم 

و همکارش از مکانی که آوار روی 
سرشان ریخته خبر داده اند. قانع کردن نیروهای 
اجرایی برای آواربرداری، کار سختی بود. اما این 

اقدام انجام شد و پیکرها پیدا شدند.«

صبور و پرحوصله بود

ســلطانی در میان همه صفات بارز همســرش 
به صبــوری و پرحوصله بودن او اشــاره می کند 
و می گوید: »برای انجام کارهای خیر همیشــه 
پیشــقدم بود. آنقدر برای انجــام کارها و حتی 
گره گشــایی از کار مردم صبر و حوصله به خرج 
می داد که گاهی تذکر می دادم که این  همه مدارا 
و مهربانی کافی اســت. توی غم  و شادی  فامیل، 

دوســتان و آشنایان همیشــه اول همه پا پیش 
می گذاشت.« ســلطانی در میان صحبت هایش 
کمی سکوت می کند و بعد با بغض ادامه می دهد: 
»با اینکه شــغل پرزحمتی داشــت، برای من و 
دخترها هیچ  وقت کم نمی گذاشت. از همه مهم تر 
حمایتگر عاطفی و پناهگاه امنی برای همه اعضای 

خانواده بود.«

مامان زود برمی گردم 

فرح روز جعفر زاده، مادر شهید بانو سلیمی، از شب 
قبل واقعه و اصرارش برای نرفتن دخترش تعریف 
می کند: »شب قبل خانه شان بودم. گفتم: مادر 

جان فردا سر کار نرو! گفت: نه نمی شود. فردا 
را می روم و بعد چند روزی مرخصی دارم. من 
زود برمی گردم. رفتم خانه خودم. صبح دخترم 
آمد و گفت: مامان اوین را زدند، خشکم زد و بعد 
هم که مابقی ماجرا... .« با گوشه چادرش اشک 
چشمش را پاک می کند و با زبان آذری از وصف 
خوبی های دخترش می گویــد: »هر روز تلفنی 
جویای حالم می شد. از نوجوانی دنبال کارهای 
خیر بود. قبل از ازدواج سرپرستی چند بچه را بر 

عهده گرفته بود.«

افسوس که دیگر نیست

مهسا و درسا سلطانی، دختران شهید سلیمی از 
تلاش های مادرشــان برای انتخاب یک مدرسه 
خوب برای مقطع متوســطه در روزهای منتهی 
به شــهادتش تعریف می کنند. مهسا می گوید: 
»امسال ما انتخاب رشــته داشتیم. تأکید مادرم 
این بود که در یک مدرسه خوب درس بخوانیم. 
درباره مدرســه های زیادی تحقیــق کرده و در 
نهایت مدرسه ای را که مدنظرش بود، پیدا کرده 
بود، ولی افسوس حالا دیگر مامان نیست تا شاهد 

درس خواندن و موفقیت های ما باشد.«

مرتضی قاضی؛ نویسنده و پژوهشگر جنگیادداشت ماجرای عجیب پیداشدن پیکر شهید
روایتی از زندگی بانوی شهید اکرم محمدسلیمی نمین در حمله موشکی به زندان اوین

ابوذر چهل امیرانی؛ روزنامه نگار


